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 فصلنامه تاريخ اسلام

   49، شماره مسلسل 1391سال سيزدهم، شماره اول، بهار 
  

   النبيينةهاي بروز تعارض در مد زمينهيبررسي تاريخ

  
   18/2/91 :تاريخ تأييد  17/11/90 :تاريخ دريافت

  ∗هزاددكتر سيدحسين فلاح
  ∗∗خانيحسين قاضي

ار در جوامع بشري بـه      اگر اختلاف و تعارض به عنوان واقعيتي غير قابل انك         
از . تواند به تنش و حتي بحران در جامعه منجر شـود            درستي مديريت نشود، مي   

هـاي    اي از دانش مـديريت بـه بررسـي عوامـل و زمينـه               اين روي، امروزه شاخه   
بررسي سيرة نبـوي  . هاي مقابله با آن اختصاص يافته است        پيدايش تعارض و راه   

هـاي    مي عـصر نبـوي نيـز عوامـل و زمينـه           گر آن است كه در جامعة اسـلا         نشان
 با درايت و كارداني،     6مختلفي براي بروز تعارض وجود داشته است و پيامبر        

گيري از مفاهيم و مباحث       اين نوشتار با بهره   . كردند  ها را مديريت مي     اين تعارض 
كوشد بسترهاي بـروز تعـارض در جامعـة           مطرح در زمينه مديريت تعارض، مي     

 را در دو بخـش متغيرهـا و عوامـل سـاختاري و متغيرهـا و                 اسلامي عصر نبوي  
  .عوامل انساني شناسايي نمايد

  
  . سيرة نبوي، مدينه، تعارض، مديريت تعارض،6 رسول خدا:هاي كليدي واژه

                                           
  استاديار دانشگاه باقرالعلوم ∗
  .ارشد تاريخ اسلامكارشناس  ∗∗
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  مقدمه
ساني نيستند و از اين جهات، بسيار بـا هـم             ها داراي نگرش، انگيزه و اهداف يك        انسان
هـا    تواند زمينه ساز بروز تعارض      هايي با اين تفاوت مي      تن انسان كنار هم قرار گرف   . متفاوتند
هاي مختلف در جوامع بشري شود و بر اين اساس، وجود تـنش در جوامـع بـشري،          و تنش 

هـاي مختلـف در آن،        تر شـود، تـنش      اي پيچيده   هرچه جامعه . واقعيتي غير قابل انكار است    
 ـ      . ظهور و بروز بيشتري خواهند داشت      سترهاي بـروز اخـتلاف در جوامـع        بـا ايـن وجـود ب

هاي ظاهري آنها، بسيار بـه هـم شـبيه هـستند و آگـاهي از آنهـا           گوناگون، با وجود تفاوت   
تواند مديران جوامع بشري را در شناخت نوع اختلاف و چگونگي مواجهـه بـا آن يـاري               مي

  .رساند
ر تـا   اهميت ايـن ام ـ   . اهميت كنترل و مديريت اختلاف و تنش بر كسي پوشيده نيست          

جاست كه سير تكاملي جوامع بشري به نوعي در گرو آن است و سـعادت جامعـه بـدان                     آن
به دليل همين اهميت است كه در مباحث علم مديريت به اين مـسئله توجـه        . وابسته است 

نظران و متفكران اين  علم به شناخت و نحوه مقابله با تـنش و تعـارض                   شود و صاحب    مي
هاي مديريت تعارض در رشته مديريت، بيـشتر          توجه داشت كه بحث    البته بايد    ١.پردازند  مي

شايان ذكر است كه در گذشته بـه اخـتلاف و           . در ذيل مباحث مرتبط با سازمان آمده است       
آمدنـد امـا      شد و بر اين اساس درصدد مقابله با آن برمـي            تعارض با ديد منفي نگريسته مي     

دانند و بحث مديريت و استفاده         جامعه مي  امروزه، وجود آن را باعث رشد و ترقي سازمان و         
  ٢.صحيح از آن مطرح است

  
  ضرورت و بيان مسئله

شناخت عوامل اختلاف آفرين براي مديران ضروري است؛ زيرا هنـر مـدير در مهـارت                
انساني او در برخورد با افراد نهفته است و اين مهارت انساني نيازمند سه مرحله تخصـصي                 

  ٣:ذيل است
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  ار گذشتهدرك رفت) الف
پيش از هر چيز مديران بايد دليل رفتارهاي خاص مردم را بشناسد؛ زيرا هر فردي كـه                 

انگيزانـد تـا      بخواهد كارها را به وسيله ديگران انجام دهد بايد بداند چه چيز افراد را بر مـي                
رو درك رفتار گذشته، اولـين مطلبـي اسـت كـه              از اين . رفتار خاص خويش را داشته باشند     

  .به بررسي آن نياز دارندمديران 
  
  بيني رفتار آينده پيش) ب

هاي انسان مؤثر و مهم است، امـا بـه            با اين كه درك رفتار گذشته براي توسعه مهارت        
بيني رفتار امـروز، آينـده و شـرايط محيطـي             تر از آن پيش     تنهايي كافي نيست و شايد مهم     

  .مشابه و متغير باشد
  
  شود و كنترل ميرفتاري كه موجب هدايت، تغيير ) ج

تـر از درك و       اي سـنگين    خواهد مـدير يـا رهبـري موفـق باشـد، وظيفـه              كسي كه مي  
شـود    او بايد درباره رفتاري كه موجـب هـدايت، تغييـر و كنتـرل مـي               . بيني رفتار دارد    پيش

هايي كسب كند و مسئوليت نفوذ در رفتار ديگران را براي رسيدن به انجام تكـاليف                  مهارت
  .پذيردو حصول اهداف ب

كـه آنهـا در مقابـل         بيني اين   انگيزاند و پيش    درك اين مطلب كه چه چيزي مردم را مي        
بخشي به رفتـار مـردم، بـراي     اقدامات رهبري چه رفتاري خواهند داشت و هم چنين جهت   

  .رهبري مؤثر ضرورت دارد
  
  
  
  

ه هاي مختلف در جامعه مدينه در صـدر اسـلام، بررسـي شـيو               با توجه به وجود تعارض    

 )نيازها(ها انگيزه

 )هاي خارجيمحرك(ها هدف

 رفتار
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 در ايـن زمينـه، الگـويي بـا          6 و آشنايي با سيره آن حـضرت       6 خدا  مديريت رسول 
ها و بسترهاي بـروز تـنش         چنين شناخت زمينه    هم. آورد  ارزش را براي مسلمانان فراهم مي     

 در اين زمينـه     6در جامعه مدينه آن عصر از ضروريات بررسي و آشنايي با سيره پيامبر            
گيري از مباحث نظري و علم مديريت تعارض، موضوع            بهره در اين مقاله برآنيم تا با     . است

  .فوق را كاوش نماييم
  

  پيشينه بحث
هاي پديد آمدن تـنش و اخـتلاف        مدتي است توجه محققان به شناخت بسترها و زمينه        

باره نوشته نـشده     اما تا كنون اثر قابل توجهي در اين        ،در جامعه نبوي معطوف گرديده است     
  .هاي زير در اين زمينه بهره برد توان از نوشته با اين حال مي. است

 به قلم صالح احمد العلي از آثار ابتدايي در ايـن زمينـه              6دولت رسول خدا  كتاب  . 1

گيـري    در مدينه، به چگونگي شـكل 6مؤلف ضمن بيان تاريخ زندگي رسول خدا . است
 يثربيان نيـز    پردازد و در مسير بازخواني تاريخ، به نظام اجتماعي           مي 6دولت رسول خدا  

پـردازد امـا در خـلال         هـا نمـي     هـا و تعـارض      وي به طور مستقيم بـه اخـتلاف       . توجه دارد 
  ٤.هاي اختلاف در آن جامعه دست يافت توان به برخي از زمينه هاي كتاب مي بحث
 در كنـار    »جامعـه مدينـه در عـصر نبـوي        «عبداالله عبدالعزيز بن ادريـس در كتـاب         . 2

هاي ساكن در مدينه و نظم سياسـي، اداري و            ه، به معرفي گروه   پرداختن به جغرافياي مدين   
توان بسترهاي اخـتلاف و       لاي سطور اين كتاب مي      در لابه . اجتماعي دوره نبوي توجه دارد    

  ٥.تعارض را رصد كرد
حسين حسينيان مقدم در اثر خود، ضـمن توجـه بـه روابـط مهـاجران و انـصار، بـه          . 3

تـوان    پردازد با مطالعه ايـن كتـاب مـي          روهي آنان مي  هاي ميان گروهي و درون گ       اختلاف
  ٦.هاي اختلاف در جامعه نبوي را شناخت برخي از زمينه

ــوان  . 4 ــا عن ــه«مهــران اســماعيلي در رســاله دكتــري ب ــأثير مناســبات قبيل ــر  ت اي ب
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هاي مدينـه،      با واكاوي جغرافياي قبيله    »6هاي مذهبي در مدينه عصر پيامبر       بندي  گروه

 با مطالعه اين اثر نقش نظـام  ٧.اي بر جريان نفاق در آن عصر تأكيد دارد م قبيله بر تأثير نظا  
  .گردد اي و عصبيت در بروز تنش آشكار مي قبيله

  
  بررسي مفاهيم

  :شود گونه تعريف مي در فرهنگ علوم سياسي، تنش اين: ـ تنش
كشمكش پنهان، تعارض، تخالف يا وضعي در مناسبات دو كشور، دو گـروه             

  ٨.ن افراد كه امكان دارد به قطع روابط آنها بيانجامديا بي
  .توان در دو بخش مشاهده كرد براساس اين تعريف، تنش را مي

تـوان بـه      هاي يك جامعه كه از آن مي        تنش در محيط و روابط ميان افراد و گروه        : الف
  .عنوان تنش داخلي ياد كرد

از آن با عنوان تنش در روابط       الملل كه     تنش در روابط بين كشورها و در سطح بين        : ب
  .شود خارجي نام برده مي

در . كنـيم   با شنيدن واژه تعـارض، اغلـب دعـوا و زد و خـورد را تجـسم مـي                  : ـ تعارض 
با كمي دقت در امور روزمـره       . صورتي كه اين تجسم، بارزترين نمود خصمانه تعارض است        

  .خوريم تر تعارض مانند انتقاد و جدال بر مي زندگي، به انواع ملايم
برخي تعارض را وضعيتي اجتماعي كـه       . درباره اين واژه تعاريف فراواني ارائه شده است       

هاي اساسي مربوط به سازمان با هم توافـق ندارنـد يـا               در آن دو يا چند نفر درباره موضوع       
 برخـي ديگـر     ٩.انـد   دهنـد، دانـسته     ديگر قدري خصومت احساسي نشان مـي        نسبت به يك  

 ١٠.انـد   ، مخالفت و كشمكش ميان دو يا چند نفر يا گروه تعريف كرده            تعارض را عدم توافق   
  :گونه تعريف كرد توان تعارض را اين به صورت جامع مي

پندارند   شود كه يك دسته يا گروه چنين مي         گونه آغاز مي    فرآيندي كه بدين  
گذارد يا قرار است اثرات منفـي بـه بـار             كه گروه ديگر، اثرات منفي بر جاي مي       
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  ١١.البته در مورد همان چيزهايي كه مورد توجه طرف يا گروه اول استآورد، 
اي مـضر در نظـر        نگريـستند و آن را پديـده        در گذشته به تعـارض بـا ديـد منفـي مـي            

شود، بلكه برخي     گرفتند اما امروزه تعارض تنها به عنوان يك پديده منفي نگريسته نمي             مي
گيـري از   تـوان بـا بهـره    ارند و برآنند كه مياز انديشمندان بر كاركردهاي مثبت آن تأكيد د   

كـرد     شكل زير رابطه تعـارض و عمـل        ١٢.كرد سازمان را بهبود بخشيد      ايجاد تعارض، عمل  
  ١٣.دهد سازمان را از اين ديدگاه نشان مي

  3حوزه       2حوزه     1   حوزه 
         كاهش تعارض          تعارض بهينه  تحريك تعارض

  
  
  

            بالا    تعارض        سطح     پايين
  

  كرد رابطه خطي منحني گونه بين تعارض و عمل
  

  گيري تعارض فرآيند شكل
گيري تعـارض از مـوارد لازم بـراي مـديريت تعـارض               شناخت نحوه و چگونگي شكل    

  ١٤:فرآيند تعارض اغلب داراي پنج مرحله است. است
م شدن شرايطي اسـت     ها؛ نخستين گام در فرآيند تعارض، فراه        پيش زمينه : مرحله اول 

اين شرايط الزاماً نبايد به تعارض منتهي شوند        . هايي را براي مخالفت پيش آورد       كه فرصت 
  .هاي بروز تعارض است ولي وجود هر كدام از شرط

  ١٥:گر باشد تواند از شرايط پديد آورنده تعارض ويران موارد زير مي
  يابي به منافع نامحدود؛ رقابت براي دست) الف
  هاي يك سازمان؛ ها يا ميان بخش  ميان گروهرقابت) ب

كرد
عمل

ح 
سط
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  ارتباطات ناقص؛) ج
  هاي ارزشي ناسازگار؛ ها يا نظام وجود شخصيت) د
  انتظارات برآورده نشده؛) ه
  .تعارض و تضاد سركوب شده يا حل نشده) و

تواند زنگ خطر را قبل از بـروز حادثـه بـه              شناخت و دقت در اين هشدارهاي اوليه مي       
  .صدا در آورد

شناخت تعارض و تغييرات رفتـاري؛ در ايـن مرحلـه يـك يـا چنـد نفـر از                    : مرحله دوم 
در غيـر  شـوند    درگير آن مي    دهند و به طور احساسي      طرفين، وجود تعارض را تشخيص مي     

 تشخيص وجود تعارض، بدون وارد شدن در آن و عدم شخصي تلقي كـردن آن         صورتاين
  .به تعارض و تضاد منجر نخواهد شد

به . دهد  بروز تعارض؛ در اين مرحله تعارض در رفتار افراد خود را نشان مي            : سوممرحله  
هـاي    اي از رفتارهاي زيركانه، غيرمـستقيم و شـكل          عبارت ديگر، تعارض در دامنه گسترده     

هاي كنترل نشده،     گرانه تا رفتارهاي مستقيم تهاجمي و كشمكش        كاملاً كنترل شده مداخله   
  .كند خود را آشكار مي

هـا   زمينه  وگو بين طرفين و اصلاح پيش       حل تعارض يا سركوب آن؛ گفت     : له چهارم مرح
  .هاي اين مرحله هستند از تكنيك

گـر را در پـي داشـته          تواند پيامدهاي سازنده يا ويران      پيامدها؛ تعارض مي  : مرحله پنجم 
  .باشد

  گيري تعارض نمودار فراگرد شكل
  

  
  
  

  ) بر جامعه مدينهبا تكيه(هاي بروز تنش در جامعه  زمينه

 هاي تعارضزمينهپيش

 تعارض ادراك شده تعارض حس شده

 تعارض آشكار
  حل تعارض يا سركوب آن

  عواقب تعارض
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هاسـت و پديـد آمـدن         ها و تعارض    هاي موجود در جامعه حاصل تضادها، اختلاف        تنش
تـوان    بسترهاي بروز تضاد و اختلاف را در جامعه مي        . تضاد، نيازمند بسترهاي مناسب است    

  :بندي نمود گونه تقسيم اين
  ـ متغيرها و عوامل ساختاري؛

  ).انسانيمتغيرهاي (ـ متغيرها و عوامل انساني 
هـايي از     در ادامه به بررسي و شرح هر يك از بسترهاي ياد شده همراه با ارائـه نمونـه                 

  .پردازيم جامعه مدينه در عصر نبوي مي
  

  عوامل ساختاري) الف
 بـراي   ١٦.گيرنـد   اين دسته، عواملي هستند كـه از اسـاس و بنيـان جامعـه نـشأت مـي                 

ه، شناخت سـاختار آن جامعـه، اجـزاء    شناسايي بسترهاي بروز اختلاف و تنش در يك جامع  
به عبارت ديگر،   . اي برخوردار هستند    تشكيل دهنده و عناصر مقوم آن اجزاء از اهميت ويژه         

با آگاهي از ساختار تشكيل يك گروه، سازمان يا جامعه و عناصر و اجزاي تشكيل دهنده و                 
هاي بروز اخـتلاف       زمينه توان با كنترل عناصر و اجزاء قوام دهنده،         مؤثر بر اين ساختار، مي    

انگيز جامعه مدينه در صدر اسلام به قـرار           برخي از متغيرهاي ساختار تفرقه    . را مديريت كرد  
  :ذيل بوده است

  
  جغرافيا. 1

محيط زندگي و اوضاع اقليمي در بروز تعارض، نقشي غير قابل انكـار دارد و بـر نحـوه                   
اقع سـاختار قـدرت، نظـام اقتـصادي و          در و . زندگي و گذران روزگار افراد جامعه مؤثر است       

  .اوضاع فرهنگي جامعه تحت تأثير اين عامل قرار دارند
شيوه زندگي ساكنان شـبه جزيـره بـر اسـاس           . مدينه در شبه جزيره عربستان قرار دارد      

جانـشينان از تجـارت،       يـك . شـد   نشيني تقـسيم مـي      نشيني و باديه    جا  شرايط اقليمي به يك   
كردند و اهل باديه با شير و گوشت شتر روزگار             امرار معاش مي   زراعت و پرورش چهارپايان   
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  ١٧.گذرانيدند مي
هاي كوچك به هم پيوسته شكل گرفته         آيد، مدينه از دهكده     چه از منابع بر مي      طبق آن 

هـاي قبايـل       اين طوايـف زيـر مجموعـه       ١٨.اي سكونت داشت    بود كه در هر دهكده طايفه     
ايي كه جغرافياي مدينـه بـر سـاكنان آن تحميـل            ه  اوس، خزرج و يهود بودند و محدوديت      

  .ها در آن جامعه بود ساز بروز بسياري از تنش كرد زمينه مي
  
  وابستگي. 2

نظام سـاختاري  . هاي موجود در ساختار جامعه است منظور از اين مورد، پيوند و عصبيت   
هـا در سـاختار    هر قدر اين پيوند. برخي از جوامع بر قبايل و عصبيت ميان آنان استوار است 

توانند در بروز اخـتلاف و تـنش، نقـش داشـته              جامعه، نقش بازي كنند به همان اندازه مي       
  .باشند

در واقع اين عصبيت    . پايه و اساس جامعه عرب در آن روزگار بر پيوند خوني استوار بود            
 كرد و باعث پديد آمدن اجتمـاعي از آنـان           خويشاوندي بود كه آنان را در كنار هم جمع مي         

چرخيـد و تمـام افتخارهـا،         در اين جامعه، همـه چيـز بـر محـور خويـشاوندي مـي              . شد  مي
در ايـن نـوع زنـدگي، تمـام         . شـد   ها، ازدواج و غيره در چارچوب فاميلي تعريف مي          درگيري

كوشيد تـا قـدرت، ثـروت و برتـري      اي مي شد و هر قبيله   امتيازها براي قبيله درخواست مي    
  .ل كندخود را بر ساير قبايل تحمي

ايـن نـوع   . دادننـد  ساكنان مدينه را در آن روزگار قبايل اوس، خزرج و يهود تشكيل مي      
داد بنابراين تاريخ زندگي آنان، سراسـر   ساختار زندگي، قبايل مدينه را در مقابل هم قرار مي       

در مدينه، دو تيره اوس و خزرج ساليان متمادي در رقابت بودند و قتـل و                . ريزي است   خون
شدت اختلاف و درگيري از سـخنان برخـي از افـراد            . گير اين اجتماع شده بود      دامنغارت،  

 ١٩. در مكه، آنـان را بـه اسـلام دعـوت كـرد، قابـل درك اسـت                  6اين شهر كه پيامبر   
هـاي آنـان    گر بين اين دو گروه و شرحي از درگيري هاي ويران چنين نام برخي از جنگ    هم

  ٢٠.در منابع موجود است
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وابستگي به قبيله و تعصب نسبت به آن از عوامل بسيار مهم در بـروز               در جامعه مدينه    
براي نمونه، رو در رو شدن بزرگان اوس و خزرج در حضور            . تعارض و تنش بين اعراب بود     

  .اي بود  از تبعات نظام قبيله٢١ در ماجراي افك6رسول خدا
  
  )ساختار قدرت(شكل نظام سياسي . 3

 بود و تمام ابعاد زندگي آنان در چـارچوب عـصبيت   قبيله اساس زندگي اجتماعي اعراب 
شد و تمامي روابـط، در ايـن          قانون در راستاي عصبيت قبيله وضع مي      . شد  قبيله تعريف مي  

بـود كـه مـسئوليت رهبـري قبيلـه را           » شـيخ «اداره قبيله با    . يافت  نظام جايگاه خود را مي    
  ٢٢.برعهده داشت

اي خاص نبود و قانون فراگيري در آن وجود           هجا كه در مدينه، قدرت غالب با قبيل         از آن 
هـاي    نداشت و يا كمتر موجود بود خلأ قدرتي مقتدر در اين شـهر، حاصـلي جـز درگيـري                  

  .گر براي آن در پي نداشت متعدد و ويران
  
  )منابع مشترك محدود(مدل نظام اقتصادي . 4

نيدند، به زراعـت    گذرا  ساكنان مدينه برخلاف مكيان كه بيشتر از راه تجارت روزگار مي          
 البته، صنايعي ماننـد آهنگـري، نجـاري،         ٢٣.مشغول بودند و شغل اغلب آنها توليد خرما بود        

بـه عنـوان مثـال، در منـابع      . زرگري در مدينه رواج داشت كه بيشتر در اختيار يهوديان بود          
د  آنها در محله خود بـازاري داشـتن        ٢٤.اند  گر و زرگر معرفي شده      صنعت» بني قينقاع «اهالي  

 اين سخن بدان معنا نيـست كـه در مدينـه از تجـارت               ٢٥.پرداختند  كه به تجارت در آن مي     
 اما پايـه و اسـاس درآمـد         ٢٦.خبري نبود؛ زيرا نام برخي از بازارهاي آن در منابع آمده است           

ها يكي از منابع مهـم تـأمين          هاي آنان استوار بود و گفته يعقوبي، نخل         اهل مدينه بر نخل   
  ٢٧.آمدند  به شمار ميخراج اين منطقه

موقعيت جغرافيايي عربستان بر نظام اقتصادي مدينه تأثير داشت و به تبع بياباني بودن              
هر چند موقعيت مدينه، شرايط كشاورزي را فـراهم         . منطقه، منابع تأمين معاش محدود بود     
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 ـ. اي نبود كه نياز جامعه را به طور كامل تأمين كنـد             آورده بود اما شرايط به گونه      ا حـضور   ب
اي كـه برخـي از        دهد به گونه    مهاجران در مدينه، اوضاع سخت اقتصادي خود را نشان مي         

گيرند و حكومت اسلامي نيـز در         مسلمانان براي تأمين قوت روزانه خود در مضيقه قرار مي         
 اختلاف بـر سـر      ٢٨.گونه كه شايسته است به ايشان كمك نمايد         توانست آن   آن شرايط نمي  

  .اي از تنش برآمده از اوضاع اقتصادي است  نمونه٢٩ بدرتقسيم غنايم نبرد
  
  مهاجرت. 5

اي است كه خواه ناخواه پيامدهاي اجتماعي فراواني را به دنبال خواهـد               مهاجرت پديده 
آوردن آداب و   . داشت، به خصوص آن كه اين مهاجرت بـه صـورت گروهـي انجـام گيـرد                

اشتغال، عواطف نشأت گرفتـه از      رسوم جديد، تفاوت در سبك زندگي، درخواست مسكن و          
  .دوري خانه و خاندان، تنوع فرهنگ و رسوم رفتاري از پيامدهاي اين پديده اجتماعي است

با اسلام آوردن يثربيان و پديد آمدن شرايط مناسب براي حضور مسلمانان مكه در اين               
فرمان، با صدور اين    .  به مسلمانان اجازه داد به مدينه هجرت نمايند        6شهر، رسول خدا  

سـرانجام بـا ورود     . جمعي به سوي مدينه رهسپار گرديدنـد        تك يا دسته    مسلمانان مكه تك  
 به مدينه، اين شهر به دارالهجرة مسلمانان تبـديل گرديـد و سـاير مـسلمانان                 6پيامبر

بردن از فضاي مناسب ديني اين شهر بـه سـوي آن               و بهره  6براي درك حضور پيامبر   
مهاجرت گسترده به مدينه سبب پديد آمدن مشكلات اقتصادي         در اين دوران،    . روان شدند 
  .هاي فرهنگي در اين شهر شد و تفاوت

مهاجران كه بيشتر تاجر بودند با رها كردن اموال خود در مكه بـه              : مشكلات اقتصادي 
بنـابراين معيـشت ايـشان    . مدينه آمدند، در حالي كه اقتصاد مدينه بر كشاورزي متكي بـود  

  .تأمين مسكن نيز مشكل ديگري براي آنان گرديددچار سختي شد و 
آداب و رسوم و فرهنگ مردمان مكه با سـاكنان مدينـه متفـاوت              : هاي فرهنگي   تفاوت

گذراندنـد و    مكيان بيشتر تاجر بودند در حالي كه انصار بيشتر با كشاورزي روزگـار مـي              . بود
  .طلبيد هر كدام از اين انواع زندگي ملزومات خاص خود را مي
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  ميزان جمعيت. 6

با تبديل شدن   . تر خواهد شد    هر چه بر ميزان جمعيت افزوده شود، كنترل آن نيز سخت          
 بـه   گرفـت روز  هايي كه به سوي آن انجام مـي  مدينه به مركز حكومت اسلامي و مهاجرت 

بـا افـزايش    . اين شهر ديگر آن مدينه سابق نبود      . شد  روز بر تعداد افراد اين شهر افزوده مي       
درخواست مسكن و درآمـد رو بـه فزونـي نهـاده بـود و احتمـال بـروز اخـتلاف و                      جمعيت  

  .شد درگيري نيز بيشتر مي
  
  تنوع قومي و مذهبي. 7

توانـد    گونه كه داراي كاركردهاي مثبت است، مي        تنوع قومي و مذهبي در جامعه، همان      
هـايي دارد كـه       شاي آيين، آداب و رسوم و ارز        هر قوم و قبيله   . منشأ بروز اختلاف نيز باشد    

هاي قومي ديگر در تعـارض باشـد در هـر جامعـه، اگـر هـم زيـستي           ممكن است با ارزش   
  .هاي اقوام رعايت نگردد، جامعه با ناآرامي مواجه خواهد شد آميز و حفظ ارزش مسالمت

در جامعه مدينه، قوم يهود در كنـار دو قبيلـه مهـم اوس و خـزرج، حـضوري پررنـگ                     
يچ يك از قبايل به سبب نزاع و اختلاف حاضر به پـذيرش برتـري               در اين جامع ه   . داشتند
  .ها، تنش و ناآرامي در فضاي مدينه بود  حاصل اين نزاع٣٠.ديگر نبودند يك

  
  تغيير و نوآوري. 8

به بيـان   . تغيير و نوآوري از آغاز جزئي جدا نشدني از زندگي اجتماعي انسان بوده است             
گويند و از نظـر       ن وضع موجود هر سيستم يا نظام مي       ساده، تغيير به اصلاح يا به هم خورد       

 بـراي آن كـه تغييـري    ٣١.مديريت، حركت در جهت بهبود ساختار سازماني، تغيير نـام دارد    
پديد آيد كه بيشترين بازده و كمترين مقاومت افراد را در پي داشته باشد بايد مراحـل زيـر                   

  ٣٢:اجرا شود
شود كه در جهت آشكارسازي نيـاز         فته مي هايي گ   به مجموعه كوشش  : زدايي انجماد. 1
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گيرد تا افراد بتوانند به راحتي نيـاز بـه تغييـر را تـشخيص                 و ضرورت ايجاد تغيير انجام مي     
، آمـادگي لازم، بـراي        شود تا در تفكر انسان      ها موجب مي    اين تلاش . دهند و آن را بپذيرند    

  .اي جديد به وجود آيد قبول ايده
هـا و     هـا، ارزش    له شامل كشف، روشن كردن و قبـول نگـرش         اين مرح : ايجاد تغيير . 2

در اين مرحله، عامل تغيير موجب تشويق و تسريع در شناساندن، روشـن             . رفتار جديد است  
ها و رفتارها بر اساس فرآيند تشخيص و دروني ساختن            ها، نگرش   نمودن و قبولاندن ارزش   

هـا،    ، تطبيـق و قبـول ارزش      سـازي   سپس افراد جامعه به تشخيص، همـسان      . گردد  آنها مي 
كننـد و در نهايـت نهادينـه     ها و رفتارهاي ارائه شده به وسيله عامل تغيير اقدام مـي     نگرش

اين پذيرش هنگامي است كه فـرد در عمـل، اثـر بخـشي تغييـر را                 . پردازند  كردن آنها مي  
  .دريابد و بپذيرد

اري و تقويـت نمـودن      اين مرحله به پابرجا كردن الگوهاي جديد رفت ـ       : مرحله تثبيت . 3
هاي حمايت و تقويت كننده آنهـا اختـصاص دارد بـه طـوري كـه در       آنها از طريق مكانيزم 

ها و مقررات قبلي      گزين معيارها، ارزش    نهايت، معيارهاي جديد ايجاد شوند و در عمل جاي        
  .گردند

تغيير و حركت در جهت بهبود ساختار جامعه، امري پيچيده است و حتي ممكن است با                
 ايجاد تغيير ضرورتي اسـت كـه بايـد بـا توجـه بـه                ،با اين وجود  . عدم موفقيت همراه باشد   

  .پايداري و موفقيت جامعه، آن را به مرحله اجرا در آورد

 ساختار قدرت و اجتمـاع      6با ظهور اسلام و قرار گرفتن قدرت در دست رسول خدا          
هايي ماننـد عـصبيت        و ارزش  در اين نظام، ملاك برترين تقوي بود      . تغييرات بنيادين يافت  

  .اي در آن جايي نداشت قبيله

بايست با مهارت، جامعه را با ايـن تغييـرات آشـنا سـازد و  بـه         مي 6بنابراين پيامبر 
مرور زمان آن را نهادينه كند تا در مسير تحولات با مشكلات و مقاومـت كمتـري مواجـه                   

  .گردد
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به الهي خواسـتار بـود و ايـن امـر بـه      اسلام تغيير و تحول انسان و جامعه را از جاهلي          
ها بـا عقايـد، عـادات، آداب و رسـوم و      اي كه قرن تحول در جامعه. پذير نبود  سادگي امكان 

هـاي    بنابراين در اين مـسير بايـد تـنش        . نمود  ساختار جاهلي خودكرده بود امري بزرگ مي      
هـا    سـوي ارزش  شد تا خللي در مسير حركت جامعه اسلامي بـه             احتمالي در نظر گرفته مي    

  .پديد نيايد
  
  هاي نهان و غير رسمي گروه. 9

كه بـه   . دارند  هاي مورد قبول جامعه گام بر نمي        تمام افراد جامعه براي رسيدن به ارزش      
هر دليل با جمع هماهنگ نيستند در گذر زمان بنا بـه علـل گونـاگون در كنـار هـم قـرار                       

يافتن بـه منـافع و اهـداف          دنبال دست دهند و به      هاي نهان را تشكيل مي      گيرند و گروه    مي
توانند افـراد جامعـه را    نوازند و هم مي ها هم خود ساز واگرايي مي      اين گروه . آيند  خود بر مي  

منافقين . توان به جريان نفاق اشاره كرد       ها مي   از بارزترين اين گروه   . به واگرايي سوق دهند   
جامعـه نبـوي نيـز از       . يـب ندارنـد   كاري جز تخر  در ظاهر با جمع همراه هستند اما در نهان        

اي كـه بـه هـر         با روي كار آمدن حكومت نبوي در مدينه، عـده         . وجود اين افراد خالي نبود    
تافتنـد، مترصـد بودنـد تـا در مواقـع             نمي   و گسترش اسلام و مسلمانان را بر        دليلي موفقيت 

ايـن  .  كننـد  حساس با ايجاد تفرقه و آشوب حركت رو به رشد اين جامعه را كند يا متوقـف                
اي خاص تعلق نداشتند و نام افراد مختلف از قبايل گونـاگون در گـروه نفـاق                   افراد به قبيله  

  ٣٣.خورد آن روزگار به چشم مي
نفاق جرياني است كه بر تفرقه و اختلاف افكني متمركز است و نبايـد نقـش آن را در                    

 در مدينه عصر نبوي را      اي از تلاش جريان نفاق      نمونه. ها ناديده گرفت    پديد آمدن اختلاف  
پراكني    اين گروه در شايعه   . در ماجراي عبداالله بن ابي در نبرد بني المصطلق شاهد هستيم          

وقتي آيه خمس نازل شـد آنـان بـه          . اي داشتند   و بر هم زدن فضاي جامعه نيز تلاش ويژه        
 دارايـي و مـال مـا را بـراي خانـدانش      6پيـامبر «: تحريـك مـردم پرداختنـد و گفتنـد    

 را به تحميل خاندانش     6 هم چنين در جريان نزول آيه مودت نيز، پيامبر         ٣٤.»واهدخ  مي
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  . اين جريان هم در ميان يثربيان و هم در بين مكيان ريشه داشت٣٥.بر انصار متهم كردند
  

  تغيير ساختار قدرت و ظهور قدرت جديد. 10

قبوليـت و يـا   توانـد مـشروعيت، م      اين دليل مي  . پذيرش قدرت مافوق نياز به دليل دارد      
كـه    گيرد به خصوص آن     به هر روي، قبول برتري ديگران به راحتي صورت نمي         . جبر باشد 

. گزين ساختار قبلـي گـردد       قرار باشد تحولي در ساختار قدرت پديد آيد و نظامي جديد جاي           
قبـول يـك    . در اين صورت تغيير قدرت به راحتي و بدون بروز تنش انجام نخواهد گرفـت              

توانـد ايـن      هاي والاي انساني مورد قبول جامعه مي        رزشي و برآمده از ارزش    ساختار قدرت ا  
  .ها را به حداقل برساند نوع تنش

اي بـه نظـام     شاهد تحول سلسله مراتب قدرت از نظام قبيلـه   6 خدا  در زمان رسول  
اين امر علاوه بر تحول قدرت در مدينه، ساختار قدرت در جزيرة العرب را              . اسلامي هستيم 

هاي داخلي، درگيـري و نبـرد بـا قبايـل اطـراف را                كشيد و علاوه بر مقاومت      لش مي به چا 
  .آورد فراهم مي

  
  گويي عدم پاسخ. 11

ايد؟ آيـا آنـان شـما را بـه            گيري كار خود به سازماني مراجعه نموده        آيا تاكنون براي پي   
م در مسئوليت و    اند؟ مثبت بودن پاسخ شما، حاكي از ابها         افراد و واحدهاي متعدد ارجاء داده     

اگـر رهبـران جامعـه      .  حال اين مورد را به ساختار جامعه تعمـيم دهيـد           ٣٦.گويي است   پاسخ
گو نباشند و هر كدام مسئوليت را برعهده ديگري بياندازند، اين امر به بروز اختلاف و                  پاسخ

  .زند تضاد دامن مي
 براي جبران خطاي خالد بن وليد نسبت به قبيلـه           اعزام اميرالمؤمنين حضرت علي   

 از مدينـه و حتـي در   6 قراردادن جانشين در هنگام خروج رسول خـدا ٣٧»بني خذيمه «
گـويي    هايي از پاسـخ     پرداختند، نمونه    در مدينه به دفاع مي     6هايي كه آن حضرت     جنگ

  .حكومت نبوي است



 
 
 
  
 

  
  
  

   النبيينةهاي بروز تعارض در مدبررسي تاريخي زمينه
 

 
 
 
 

40 

  
  نهگروهي نيروهاي مدي گروهي و درون هاي ميان تعارض. 12

 را داشت كه سبب ايجاد اختلاف در        توانتفاوت ساختاري دو گروه مهاجر و انصار، اين         
هايي را در ميـان ايـن دو گـروه عمـده      توانست واگرايي  ها مي   اين تفاوت . جامعه نبوي شود  

پيامدهاي منفي اين امر، در مسير حركت جامعه اسلامي به سوي كمال، خدشـه  . پديد آورد 
هاي درون گروهي انصار نيز معضلي بود كـه ريـشه             سوي ديگر اختلاف  كرد و از      ايجاد مي 

  .شد در گذشته آنان داشت و موجب تضعيف جامعه اسلامي مي
ها دامن    گاه بر اختلاف    در كنار اين موارد، نقش يهود و منافقان را نبايد از ياد برد كه گه              

هـاي مهـم در ايـن         ضبرخـي از تعـار    . كردند  زدند و فضاي جامعه را با تنش مواجه مي          مي
  :زمينه به شرح زير بودند

  
  هاي رفتاري و فرهنگي تفاوت. 1 ـ 12

آنـان خلـق و خـو،      . مهاجرانم گروهي بودند كه بيشترشان از مكه به مدينه آمده بودنـد           
آداب و رسوم و فرهنگ خاصي داشتند كه با فرهنگ، آداب و رسوم و حتي خلـق و خـوي                    

اي برخوردار بود، به      ه زن در ميان يثربيان از جايگاه ويژه       به عنوان نمون  . انصار تفاوت داشت  
دهـد و از نفـوذ زنـان در مدينـه         طوري كه جايگاه آنان، مهاجران را تحت تـأثير قـرار مـي            

  :گويند آمده است كه عمر بن خطاب پس از مهاجرت به مدينه مي. سازد زده مي شگفت
 داشتيم، تا اين كـه      هنگامي كه در ميان قريش بوديم بر همسران خود چيرگي         

بر انصار وارد شديم و ديديم كه زنانشان بر مردان چيرگي دارند و از ايـن پـس                  
  ٣٨.بود كه زنان ما نيز اين شيوه را از آنان آموختند

توان از حضور زنان ايشان در بيعـت عقبـه دوم درك              جايگاه زن در ميان يثربيان را مي      
هاي مدينه، مانند     با ظاهر كشاورزي در اجتماع    چنين، انصار كشاورزاني بودند كه         هم ٣٩.كرد

گران آمد و به رسـول      ) مكيان ساكن در مدينه   (اين امر بر مردم     . شدند  نماز جمعه ظاهر مي   

 براي رفع اين معضل دستور داد تا مسلمانان براي          6حضرت.  شكايت كردند  6خدا
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اي اسـلامي   ه ـ  شركت در نماز جمعه غسل نمايند و پس از آن، غسل جمعه در رديف سنت              
  ٤٠.در آمد
  

  هاي سياسي رقابت. 2 ـ 12
شاهد اين مطلب   . اند  برخي از مهاجران، همواره منادي جدا بودن مهاجران از انصار بوده          

گـاه كـه سـعد بـن معـاذ از طـرف        آن كه در مـاجراي تعيـين سرنوشـت بنـي قريظـه، آن             
رخيزيـد و نـزد     دهد كـه ب      دستور مي  6شود، با ورود او، پيامبر       فراخوانده مي  6پيامبر

مهـاجر و انـصار دربـاره ايـن كـه مخاطـب سـخن               . بزرگ خود برويد و او را احترام كنيـد        
مهاجران خطـاب را متوجـه انـصار و انـصار خطـاب             .  كيست، اختلاف كردند   6حضرت
 6عمر بن خطاب در مقابل رسول خدا      . دانستند   را متوجه تمام حاضران مي     6پيامبر
 كه سعد را سيد مهاجر و انـصار خوانـده           6 بير حضرت كند و در برابر تع      گيري مي   موضع

  ٤١.خدا سيد ماست: بود، گفت
هـا    تواند شاهد ديگري بـر ايـن رقابـت          چنين، جدا بودن پرچم مهاجران و انصار مي         هم
  ٤٢.باشد

  
  هاي اوس و خزرج تعارض. 3 ـ 12

 رسـول   با آمدن . ديگر بودند   دو قبيله اوس و خزرج از ديرباز در رقابت و درگيري با يك            

هاي آن در مـواقعي، خـود را نـشان      به مدينه، اين كينه كنار نهاده شد اما رسوب       6خدا
ماجراي درگيري اين دو قبيله بر اثر تحريك شاس بـن قـيس كـه بـه بررسـي آن         . داد  مي

  .خواهيم پرداخت از اين موارد است
  

  هاي ديني واگرا اقليت. 4 ـ 12

ايي يهوديان با حكومت اسلامي، آنـان       گر   براي جذب و هم    6با وجود تلاش پيامبر   

.  و مـسلمانان برآمدنـد     6 خدا  رويه واگرايي را در پيش گرفتند و درصدد مبارزه با رسول          
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جا پيش رفتند كه در مقابل حكومت اسلامي دسـت بـه              يهوديان در اختلاف افكني تا بدان     
  .سلاح بردند

  
  عوامل انساني) ب

كنـد و عـشق و نفـرت، غـم و             عنا پيدا نمـي   بدون در نظر گرفتن وجود انسان، جامعه م       
بـسياري از رفتارهـا حاصـل ايـن         . شادي، مهر و خشم در وجود انسان به هم آميخته است          

بينـي و     شناخت اين عوامل در راستاي درك رفتار گذشـته و پـيش           . متغيرهاي انساني است  
  .ناپذير است هدايت رفتار آينده براي يك مدير، امري اجتناب

توان به    ساز بروز تنش در جامعه نبوي باشند، مي         توانستند زمينه   ني كه مي  از عوامل انسا  
  :اين موارد اشاره كرد

  
  هاي شخصيتي گونه. 1

هاي منحصر بـه فـردي        اي از صفات مشخصه نسبتاً پايدار و ويژگي         شخصيت مجموعه 
 شخصيت هر فـرد ريـشه در وراثـت، محـيط و          ٤٣.دهد  است كه هويت هر فرد را شكل مي       

  .هاي او دارد آموزش
گردد و با توجـه   جذاب، آرام يا عصباني بودن افراد تا حدودي به شخصيت ايشان بر مي         

تـوان در ميـان       هاي افراد، تضاد و تعارض شخـصيتي را نمـي           هاي فراوان ويژگي    به تركيب 
  .ها انكار نمود انسان

 ونـوآوري   جا كه صفات شخصيتي نسبتاً پايـدار هـستند، بنـابراين در برابـر تغييـر                 از آن 
  :هاي منفي شخصيتي به قرار ذيل هستند برخي از گونه. دهند مقاومت نشان مي

رود يا مشكلي پديد       افراد هنگامي كه كارها درست پيش نمي       گونهاين  : گر  پرخاش) الف
كنند و    حل با تهديد و آزار ديگران به اطرافيان حمله مي           آيد به جاي همكاري و ارايه راه        مي

. افزاينـد   شوند و بر شدت تضاد و اختلاف مي         حساسي باعث ناآرامي بيشتر مي    با بروز رفتار ا   
  .گونه افراد نيفتادن در دام آنها است رمز برخورد با اين
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گيرد بـا     هايي كه براي حل مسئله صورت مي        اين افراد به تلاش   ): نگر  منفي(بدبين  ) ب
كنند و بذر بـدبيني را        ريق مي ها به جامعه انرژي منفي تز       اين گونه انسان  . نگرند  بدبيني مي 

هاي آنـان بـود و بـا بيـان ابعـاد مختلـف                بنابراين بايد مراقب فعاليت   . پراكنند  در جامعه مي  
  .گستره فعاليت ايشان را محدود كرد) منفي و مثبت(مسئله 
هـا   تـوان بـه دو دسـته كلـي بلـدوزرها و بادكنـك            ايـن افـراد را مـي      : همه چيزدان ) ج
  ٤٤.بندي كرد طبقه

خواهنـد    اين افراد مـي   . دهد  هاي برتر را نشان مي      نگرش» همه چيز دانستن  «: زرهابلدو
اگـر ايـن ادعـا      . ديگران بدانند كه اينان از همه زواياي موضوع پيش آمـده، آگـاهي دارنـد              

توانند كمك فراواني نمايند و در راه غلبه بر مشكل، ياور مناسبي              درست باشد اين افراد مي    
  .خواهند بود
داننـد امـا حقيقـت چيـز          پندارند كه همه چيـز را مـي         ها مي   اين گروه انسان  : اه  بادكنك
  .هنگامي كه دست اين گونه افراد رو مي شود، حفظ آبروي ايشان مهم است. ديگري است

كنند و براي حل مـسئله     افرادي كه از پذيرش مسئوليت، شانه خالي مي       : كننده  شكوه) د
  .آورند نها به آه و ناله و شكوه كردن روي ميدهند و ت آمده، تلاشي انجام نمي پيش
دهنـد و از بحـث        اينان به تعارض به صورت بسته واكنش نشان مي        : خيال  آرام و بي  ) ه

كنند و واكنش نـشان   اين افراد در برابر مسائل سكوت مي. كنند  درباره مسائل خودداري مي   
  .ن آنهاستها، به ميدان آورد  انسانگونهچالش انطباق با اين . دهند نمي
افرادي خوش برخورد و بـه ظـاهر صـميمي كـه در ظـاهر،               ): چرب زبان (پيشه    نفاق) و

دهند امـا در بـاطن و         كنند و اغلب رفتاري بسيار موافق نشان مي         آبروي انسان را حفظ مي    
هـاي   شود و بـه وعـده   گردند همراهي و همدلي در اعمالشان ديده نمي    هنگامي كه دور مي   

ايـن  .  حتي ممكن است به فعاليت عليه طرف مقابل مـشغول شـدند            كنند و   خود عمل نمي  
هاي غير واقعي از مقابله احتـراز         كنند و با دادن وعده      گونه افراد اغلب از تعارض اجتناب مي      

  .نمايند مي
اندازنـد كـه ديگـر        ها را تا زماني به تعويق مي         شخصيتي، تصميم  گونهاين  : نامصمم) ز
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ترسـند بـا      اينان اغلب مي  . توانند به تصميمي برسند     رگز نمي حق انتخاب نداشته باشند يا ه     
  .گيرند ديگران را آزار دهند تصميمي كه مي

 افرادي بودند كه گـاه بـا تنـدخويي بـر وخامـت اوضـاع                6در ميان اصحاب پيامبر   
 به محض بروز هـر مـشكلي،   6در منابع آمده است برخي از اصحاب پيامبر    . افزودند  مي

 با درخواست آنان مخالفـت      6شدند اما رسول خدا     گر مي   قتل فتنه خواهان تنبيه و حتي     
 وجود اين گونه افراد نه تنها در مواقع حساس، كمكي به بهبود و كنترل اوضـاع                 ٤٥.كرد  مي
  .افزايد كند بلكه رفتارهاي آنان گاه بر وخامت اوضاع مي نمي

  
  عواطف. 2

. ه مجمع عواطف مختلف اسـت     اي آفريده است ك     ايزد تبارك و تعالي، انسان را به گونه       
هايي هـستند كـه در مـسير بقـا و      عشق، نفرت، خشم، عدم اعتماد، ترس و محبت موهبت      

اين عواطف اگـر در جـاي خـود اسـتفاده شـوند             . تكامل انسان، كاركرد خاص خود را دارند      
ضامن سلامت و سعادت انسان و جامعه هستند اما اگر به هر دليلي از مسير اعتدال خـارج                  

توانند با به جاي نهادن پيامدهاي منفي باعث بروز اختلاف و تضاد ميـان افـراد                  د، مي گردن
تعارض و اختلاف نشأت گرفته از   . شوند و در آخر، جامعه را با ناآرامي و تنش روبرو گردانند           

هاي احـساسي، نـژادي افـراد را      تعارض٤٦.خوانند عواطف را تعارض احساسي ـ عاطفي مي 
  .كنند ها منحرف مي ان را از پرداختن به اولويتبرند و آن تحليل مي

هاي عاطفي در جامعـه گريـزي نيـست و آنهـا را بايـد بـه عنـوان حقيقـت                       از اختلاف 
مديري موفق خواهد بود كه شرايطي در سازمان تحـت امـرش فـراهم              . اجتماعي پذيرفت 

امكـان از   آورد كه عواطف انساني زيردستانش در مسير كمال انساني قرار گيـرد و تـا حـد                  
اي عمـل   اعتدال خارج نگرد و هرگاه كه اختلافي بروز كرد با انتخاب بهترين شيوه به گونه       

در واقـع، شـناخت عواطـف انـساني و          . نمايد كه ضرر كمتري متوجه مجموعـه وي گـردد         
هاي آنها، مدير را در انتخاب مؤثرترين تكنيك بـراي حـل تـضاد حاصـل شـده،                    انگيزاننده
  .نمايند ياري مي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 49، شماره مسلسل 1391 سيزدهم، شماره اول، بهار          سال 

 

 
 
 
 

45

حريك گروهي از اوس و خزرج با نقشه شـأس بـن قـيس و مـاجراي پديـد آمـده در          ت
در ايـن ماجراهـا برانگيختـه       . شـوند   المصطلق از اين موارد شمرده مي       بازگشت از غزوه بني   

  .هاي به وجود آمده در ميان نيروهاي جامعه نبوي تنش آفريد شدن عواطف بر اثر تحريك
. ود كه از مسلمانان كينه سختي بـه دل داشـت          خوردگان يهود ب    شأس بن قيس از سال    

. روزي از ميان جمعي از انصار عبور كرد و آنـان را مـشغول گفـت و گـويي صـميمي ديـد               
ديگر بودند بـر طبـع    خوار يك همدلي و الفت اين دو گروه كه در زمان جاهلي، دشمن خون           

دل باشـند      و يـك   حسود او خوش نيامد و با خود انديشيد تا هنگامي كه اينان با هم متحـد               
از اين رو، يكي از جوانان يهودي همراه خود را          . تواند در اين سرزمين زندگي كند       يهود نمي 

هايي كه ميـان   و با يادآوري جنگ بعاث و ساير جنگ  . وادار كرد به جمع انصار ملحق گردد      
سـي  با خواندن اشـعار حما    . هاي قديمي را به يادشان آورد       اوس و خزرج روي داده بود كينه      

  .هاي گذشته، به تحريك ايشان بپردازد جنگ
تفاخرهـاي گذشـته زنـده      . تر واقع شد انصار رو در روي هم قرار گرفتند           اين ترفند مؤثر  

جبـار بـن    «از اوس و    » اوس بـن قيظـي    «در اين ميـان     . شد و كينه جاي محبت را گرفت      
اگر مايل  : گفتديگر پرخاش كردندو يكي از آن دو          از خزرج به هيجان آمده به يك      » صخر

. هستيد آن روز را تجديد كنيم؟ اين سخن طرفين را به تعصب آورد و قرار جنگ گذاشـتند                 
  ٤٧.گاه به سراغ سلاح رفته و خود را براي نبرد آماده كردند آن

گـاهي،   المـصطلق در توقـف      اي ديگر، به هنگام بازگشت مجاهدان از نبرد نبي          در حادثه 
جهجـاه بـن    «و مردي از مهاجران با نام       »  بن وبر جهني   سنان«ميان يكي از انصار به نام       

به رسم جاهلي جهجاه، مهاجران را به       . بر سر برداشتن آب نزاعي پديد آمد      » )سعيد(مسعود  
) از منافقـان  (در اين ميان عبداالله بـن ابـي         . كمك طلبيد و سنان از انصار استمداد خواست       
  .خشمگين گرديد و در ميان انصار بانگ برآورد

 مهاجران را جرأت اين است كه با ما به مقابله برخيزند؟ آري اينان مـا را                 آيا
بـه  . كننـد   از خانه و زندگي خود آواره كردند و در سرزمين ما بر ما بزرگي مـي               
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سـگ خـود را     : اند  مثل ما و اين پابرهنگان قريش مانند همان است كه گفته          ! خدا
رگشتيم آنـان كـه عزيـز و محتـرم          اگر به مدينه ب   ! به خدا . بپروران تا تو را بدرد    

  .هستند، اشخاص خوار و ذليل را بيرون خواهند كرد
  :گاه در ادامه چنين گفت آن

ايـد، مهـاجران را بـه         هايي است كه خودتان به سر خـود آورده          ها بدبختي   اين
ها قسمت كرديد و اگر چنين نكرده بوديـد           شهر خود راه داديد و اموالتان را با آن        

  ٤٨.رفتند ديگري مياينان به جاي 
  
  ارتباطات. 3

آسـان بـه ايـن      . ترين روابط انساني است     ترين و در عين حال از پيچيده        ارتباطات آسان 
هـاي    گوييم و از خواسته     هايمان را مي    كنيم، خواسته   سبب كه هر روز با ديگران صحبت مي       

اگـر  : گوينـد  يشنويم كـه افـراد م ـ   رو كه فراوان مي  گرديم و پيچيده از اين      ديگران آگاه مي  
هـا    فهميديم، اختلاف   ديگر را مي    توانستيم با ديگران ارتباط برقرار كنيم يا اگر زبان يك           مي

  ٤٩:نويسد رابينز درباره ارتباطات مي. رفت از بين مي
دهد كه مشكلات موجود در تعبيـر و تفـسير            بررسي نتيجه تحقيقات نشان مي    

ر كانال ارتبـاطي، هـر يـك بـه         گفتار، مبادله اطلاعات نارسا و وجود سروصدا د       
 درآمدهاي بروز    گيرند و از پيش     صورت سد يا مانعي بر سر راه ارتباط قرار مي         

دهـد كـه      به ويـژه نتيجـه تحقيقـات نـشان مـي          . روند  پديده تعارض به شمار مي    
هـاي   هـا و برداشـت    مواردي از قبيل، اختلاف در آموزش، متفاوت بودن پنداشـت         

ت موجب بروز مـشكلاتي در تعبيـر و تفـسير گفتـار             فردي و نارسا بودن اطلاعا    
  .شود مي

تواند به تضاد و اخـتلاف        عدم درك صحيح پيام، سوء تعبير و درك ناقص هر كدام مي           
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در برخي از مواقع يك شـوخي       . گاه يك تنش حاصل سوء تعبيري بيش نيست       . منجر شود 
خواهـد بـود و بـروز        كننده عواطف ديگـران       جا، حرف نابجا و رفتاري ناصحيح تحريك        بي

از سـرودن شـعر     » حسان بن ثابت  «و  » كعب بن مالك  «منع  . تضاد را در پي خواهد داشت     
 در زمان ساخت مسجد نبـوي از ايـن          ٥١ و ماجراي عمار و عثمان     ٥٠در هنگام كندن خندق   

  .شوند بعد تحليل مي
پيمانان ايشان به مدينه، تصميم حفـر خنـدق گرفتـه             با رسيدن خبر حمله قريش و هم      

  مساحت در نظر گرفته شده براي حفر خندق را ميـان مـسلمانان تقـسيم           6پيامبر. شد
و مـسلمانان بايـد بـدون وقفـه كـار           . شرايط بسيار سخت بود   . كرد و كندن خندق آغاز شد     

در اين ميان، برخي از مسلمانان      . كردند تا قبل از رسيدن سپاه شرك، خندق آماده گردد           مي
حـسان  «با اين حـال     . پرداختند  قويت روحيه خود و ديگران مي     با زمزمه كردن اشعاري به ت     

كه در سرودن شعر مهارت داشـتند از گفـتن شـعر ممنـوع              » كعب بن مالك  «و  » بن ثابت 
  ٥٢.شده بودند

دهد كه احتمالاً اين دو سابقه سروردن اشعاري در هجـو ديگـران               اين فرمان نشان مي   
به عبارت ديگر ممكن    . و ديگران را آزار دهند    توانستند به كنايه سخن گويند        اند و مي    داشته

بود اين دو با اشعار خود باعث تحريك مسلمانان گردند و زمينه بروز درگيري و اخـتلاف را    
  .فراهم آورند

 مـسجد نبـوي، اميرالمـؤمنين علـي بــن     ٥٣چنـين، بـه هنگـام سـاخت يــا توسـعه      هـم 
اخت مـسجد تـلاش     كسي كه بـا جـديت در س ـ       : كرد   به زبان شعر زمزمه مي     ابيطالب

عمـار نيـز ايـن    . سان نيـست   گرداند، يك   كند با كسي كه روي خود را از گرد و غبار مي             مي
در اين حال يكـي     . كرد   شنيد و با خود زمزمه مي      ابيات را از اميرالمؤمنين حضرت علي     

از اصحاب، اين شعر را از عمار شنيد و آن را ناظر به حال خود دانست و انديشيد كه عمـار                     
دستي به عمـار اشـاره كـرد و      بنابراين برآشفت و با چوب    .  تمسخر و استهزاء او را دارد      قصد
سخنت را شنيدم و چنان چه باز آن را تكرار كني با اين عصا بر بيني                ! اي پسر سميه  : گفت
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  ٥٤.تو خواهم كوفت
  
  ها، نيازها، آرزوها و علايق هدف. 4

كسب ثـروت، رسـيدن بـه قـدرت،         . ندها و نيازها دلايل پشت پرده رفتارها هست         انگيزه
بـا  . توانند از مصاديق اين مـورد باشـند         برخورداري از منزلت و جايگاه مناسب اجتماعي مي       

بنـابراين  . بينيم   افراد را در قبال مسائل متفاوت مي        توجه به فراواني نيازها، كنش و واكنش      
  .نقش اين عوامل را در بروز اختلاف نبايد ناديده گرفت

 بـراي جلـب قلـوب تـازه         6نـين، پيـامبر   حنمونه در هنگام تقسيم غنائم      به عنوان   
سهم ) بند اسلام نشده بودند     يا گروهي كه اظهار اسلام كرده بودند اما هنوز پاي         (مسلمانان  

هـاي فراوانـي را در        انصار كه سختي  . بيشتري به آنان اختصاص داد و به انصار چيزي نداد         
جريان نفـاق   . دام را برنتافته و زبان به اعتراض گشودند       راه اسلام تحمل كرده بودند اين اق      

  . افزود نيز بر نارضايتي موجود مي

 به وسيله سعد بن عباده، بزرگ خزرج از اعتراض انـصار آگـاه              6هنگامي كه پيامبر  
 با يـادآوري اوضـاع   6پيامبر. وگو كرد ايشان را در مجلسي گرد آورد و با آنان گفت     . شد

گاه از ياري و دفاع       هاي خداوند را به ياد آنان آورد و آن           اسلام، نعمت  مدينه در زمان قبل از    
آيـا خوشـنود    ! اي گـروه انـصار    : سپس فرمود .  و دين خدا تمجيد كرد     6انصار از پيامبر  

جا با گوسفند و شتر بروند و شـما بـا رسـول خـدا بـه منـازل خـود                       نيستيد كه مردم از اين    
  . انصار دانست و براي آنان دعا كرد خود را از6بازگرديد و در انتها حضرت

  
  هاي حل نشده از گذشته موضوع. 5

رود   هاي حل نشده گذشته، آتش زير خاكستر هستند كه هر لحظه احتمال مـي               اختلاف
رسد نبايد    هايي كه به ظاهر حل شده به نظر مي          تعارض. به بروز تعارضي ديگر منجر شوند     

 آتشي در زير خاكـستر هـستند كـه بـا نـسيمي              اين موارد چون  . از ديد مديران غافل بماند    
قتـل  . هاي گذشته دارد    بسياري از تضادهاي امروز ريشه در اختلاف      . برافروخته خواهند شد  
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در جنگ احـد در حـالي كـه هـر دو اسـلام              » حارث بن سويد  «به دست   » مجذر بن زياد  «
به » سويد« شدن   اختيار كرده بودند از شواهد اين مورد است؛ زيرا علت اين ماجرا به كشته             

  ٥٥.گردد هاي جاهلي يثربيان باز مي در دوران جنگ» مجذر « دست
خـواهي امـري رايـج بـود و چـه بـسا        قبل از اسلام قتل، غارت و جنگ به بهانه خـون      

يكـي از   . ريخت   كه به دليل خويشاوندي با فردي بيهوده بر زمين مي          هانيگنا  هاي بي   خون
است كه جنـگ بعـاث بـه        » مجذر بن زياد  «ت  به دس » سويد بن صامت  «اين حوادث قتل    

 با ورود اسلام به مدينه، مجـذر بـن زيـاد و حـارث بـن                 ٥٦.برپا گرديد » سويد«طلب خون   
سويد فرزند سويد بن صامت مسلمان شدند اما حارث همواره در صدد بود تـا مجـذر را بـه                    

در اثنـاي   . هنگامي كه اين دو در جنگ احد حاضـر شـدند          . تلافي قتل پدر، از ميان بردارد     
  ٥٧. سر مجذر را با زدن گردن كشت موقعيت را مناسب ديد و از پشت» حارث«جنگ 

  
  نتيجه

در اين نوشتار كوشيديم عوامل بروز تعارض را در جامعه معرفي كنيم و بر ايـن اسـاس               
مشخص گرديد كه بسترهاي بروز اختلاف و تعارض در جوامـع از متغيرهـاي سـاختاري و                 

هـاي عينـي آنهـا را در          گاه با رصد عوامل اختلاف آفرين، نمونه        آن. دگيرن  انساني نشأت مي  
و مشخص نموديم اين عوامل چگونه به بروز تـنش در جامعـه             . عصر نبوي بررسي كرديم   

بـروز اخـتلاف و تـنش، اركـان         . هاي عيني معلوم گرديـد      با توجه به نمونه   . شوند  منجر مي 
شرفت جامعه بـه سـمت اهـداف خـود مـانع            سازد و در مسير پي      جامعه را با خطر مواجه مي     

بر ايـن   . ها، جامعه را تا ورطه فروپاشي پيش برند         نمايد و چه بسا برخي از تعارض        ايجاد مي 
اساس، مديران جامعه بايد با بسترها و موارد بيان شده آشنا باشند تا در هنگام مواجهـه بـا                   

  .اختلاف و تعارض به درستي انجام نمايند
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